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 خدا يدر باره يو گویگفت 

 

دکتا فااماز  یبد  متت قاااین گفتگو، مدديي يش  در يراا  

معتتدي صددورگ گافتع واوا  يا دد  و يا ددي مب این بود  

غشا از گفتگو با من متچاشن با دیگااني «ع و دنشاي مدر اللد  »

 یماب  نام "چال  یامب این گفتگو انجام گافت  و در مجتوو 

انتشاراگ الب چاپ و  ي دواز  1397ي ی" ب  ياریسدت اخلاایز

 ماتشا شده ا تع 

  -------------------------------------------------------------------------- 

 بشاي یخوا دتب برا دب مفامشتي ماناد الل     در بسدتا خاصي از ياریي و عامع یم -

يواند با خاد و وقلانشت گون  ميي  انوني ا ددت اماوز چمحوریت یافت  و در متن دیاي ما نقط 

 ؟مدر  اابل فرب و درك باشد

خوامب ا ل از ورد ب  بحث، عایگاه الفاظي را    ب  يع شا شددتا نقط  اعازه مي  طرتا دد ي

را    در ااق  قمده معادل با « الل » انونيِ این گفتگو مسددتاد مشددنم  ابع در این بحث وا ه 

امع اما در زبا  لايشن دانسددت  Godدر زبا  يار ددي و لفظ « خدا»در يوراگ، و لفظ « الومشب»لفظ 

در زبا  لايشن  Lordدر زبا  يار ددي، و « خداوند»در يوراگ، « یروه»را معدادل  لت  « رب»لفظ 

دانبع يفكشك این دو گاوه وا گا  ب   د   وعود دو ووزه معاایي نسدد تا متفاوگ و ا ددا ي مي

 خوامد شدع  ياا ت    در طول بحث امتشت ق  روشن

(   ووزه معاایي این لفظ    در  دد  متن ااق ، يوراگ، و متو  Godاللد   االومشب، خددا، 

 یفار ددي قمده، بااي معطوك  اد  نمن مناط  ب  فاا ددوي زما  و مكا ، یا بشاو  دروازه

ا ت، ب  يع شاي دیگا، بااي ب  چال  گافتن نمن قدمي در اري اط با يا شي باشادین  یمسدت

يواند يا ني بساده بااي ق  يشدا  اد، متچاشن وي خود انسدا  ا ت    قدمي خود نتياز  د

 اادر نشست يا این يا   باشادین را از نمن خود دور  ادع



 ali-tahmasbi.com 2صفحه:  ی خداگفت و گویی در باره

( ووزه معادایي این الفداد در متا  متو ، بااي معطوك  اد  lordرب  ایروه، خدداوندد، 

ك مسددتي یگان  ا ددت، و اي ا ددت    درك ورددور  با درنمن مناط  ب   دداما  دماده

 يوا  يجاب   ادعورور  را مي

 يوانب بحث خود را در مورد  وال شتا قغاز  ابع با این مقدم  و يذیا  این يش  فاض مي

گویب    ظاماا ا ل از بعثت مب لفظ الل  بااي اوااب لفظي شااخت  شده مقدمتا ب  اشاره مي

ده ن  معاایي مشنم و شااخت  شدهع اگا گویب لفظي شااخت  شبوده ا دتع دات  اشد    مي

يوانب بگویب ود اال ودود شصت  ال بوده ا ت مي« و دالل »در دت باشدد    نام يدر يشام ا 

ماي گذاريماي خود و در ناما ل از بعثت مب مادم این لفظ را با متشن صورگ قوایي، در گوی 

لقاگ   ع مشرور شده ا ت و مابوط اي    ب  مععاي ماندهخود داشتادع متچاشن در اشعار ب 

 ویژه در اشعار ماسوب ب  زمشاعبشاشب ب ب  روزگار يش  از بعثت مست باز مب نام الل  را مي

با  ر ددد    این لفظدر ااق ، لفظي يازه و نو ن وده ا ددت اما ب  نظا مي« الل »باا با این لفظ 

 اي    انگار در درو اندازه اد، ب دا مياي يشااار گافتن در متن قیداگ ااق  يحول معاایيِ يازه

ظ ي معاا ا ت    لفاي ايفاق افتاده ا دتع در این يولد يازهي لفظ، يولد معااي يازهاین يو دت 

شددودع اما این يحول معاایي، یا این يولد قید و نقط   انونيِ متن مياز واشددش  ب  متن مي« الل »

ك  گون     الآ  مست، بلق نشفتادع اگا قیاگ ااق  را ن  ق ي معاا ب  ق داني و ب   ادگي ايفايازه

ب  يايش  شأِ  نزول قیاگ مورد مطالع  ااار دمشب، متوع   اگشاي و دشواريِ این يحول معاایي 

 خوامشب شدع

بلك   شود،دیده نتي« الل »در اولشن گاوه از قیايي    با يشام ا نازل شدد مش  نشداني از لفظ 

متشن يايش  بازمب از ا ددتفاده شددده ا ددتع در قیاگ بعدي مب ب « رب»از وا ه در ق  قیاگ مدام 

داراي معاایي نس تا ملتوس و اابل يجاب  بودع ولتاي « رب»ا تفاده شده ا تع لفظ « رب»لفظ 

ا قموختاد ب ادند و داراي شاگاداني بودند و ولوم دیاي را ميیرود     دتت ا دتادي يشدا مي
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در اولشن قی  از « رب»شدددندع باا بااین ماگامي    وا ه نامشده مي« ربوني»و « ربي»، «رب»لفظ 

يواناد معااي قموختن و شددود، مب خود يشام ا و مب دیگاا  ميبا محتد نازل مي«  ددوره ااا »

يعلشب و يعلب را از این لفظ دریدافت  اادع یعاي این وا ه معاایي داشددت    ق  معاا بااي نمنِ 

اي از قموختن یا قموزاند  را ماوال يجاب و يجاب  يذیا بود زیاا ما سددي ب منداط  اابل فرب 

ماي یرود یا از ما قموزنده دیگاي عدا داشددتد  ا ددتع امدا چشزي    معااي این لفظ را از ربي

يارا یك قموز   دداده یا انقال « ااا  با ددب ربك الذي خل »ي  اد این ا ددت    در این قی مي

 ي ایندميِ مستي و گادانادهگاد نشسدت بلك  موودوآ قفایا  و  دداما دان  از معلب ب  شدا

 عرا  مب ب  متا  رب نس ت داده شده ا تع

قید یك نكت  دیگا مب مسددت و ق  ایاك  در این اولشن قی     از قفایا   ددنن ب  مشا  مي 

آ    مووو ما و زمشن نشسدت بلك  بلافاصل  بعد از قی  اولدر این قی    دنن از قفایا  ق دتا 

یعاي از « خل  الانسا  من ول » اد قمده ا دت    مطاح مي« خل »ي قفایا  را در یك  لت 

ما قمده، بلك  ماي قفایا  و ا طورهمب ن  قدمي    در اص  اد، ق قفایا  انسدا  شداوآ مي

الآ   اادع متشن انسدداني    قغوشدديِ زني و مادي يولد يشدا ميمایي    مدام از مبمتشن قدم

اي از این نوآ قفایده شددد  را دارندع یعاي لازم نشسددت نمن ي مادم مب يجاب مسددت و مت 

 ماي ا طوره  ششده شودع  ماي  دور و م ربِ باغمناط  ب  اص 

شاوآ اولشن قیاگ ااق  از این ماظا،  املا با وكس شاوآ يوراگ ا تع در اولشن باب و اولشن 

ما و زمشن و شددود و بعد مب از قفایا  ق ددتا الل ( واوا  مي«ابالومش»ي يوراگ، ابتدا نام قی 

ي ر ددد، ق  مب قدم ننسددتشن    در ووزهگوید و در قخا  ار ب  قفایا  قدم ميعانورا  مي

اي اابل طاح ا ددتع اما بعد از قنك   ار قفایا  ب   دداما  ر ددشد و ما چشزي مفامشب ا ددطوره

شددود و بعد مب اندك اندك لفظ ظاما مي« یروه» ي دداعداي خود  ااار گافدت، قنگاه وا ه



 ali-tahmasbi.com 4صفحه:  ی خداگفت و گویی در باره

ي  انونيِ متن يوراگ رود و یروه اب  معااي مسددتن، بود ( نقط  املا ب  واشددش  مي« الومشب»

 ع1شودمي

 وید گوكس ا تع بعد از دو قی  اول، مياما متانگون     گفتب،  شا نزول قیاگ ااق   املا با

 يا ا ت( ابنوا  و رب يو گاامي« ااا  و ربّك الا ام» 

 گوید يا ا ت مياما ب  عاي ایاك  بگوید از چ  و از    گاامي

 «الذي ولّب بالقلب، ولّب الانسا  مالا یعلب»

ناداني رما  ادع او  يا از ق  ا ددت    قدم را در عرل واین معاي    این رب گااميشدداید ب  

دانستع این يتامي قیايي ا ت    محتد الب يعلشب داد و قموخت انسدا  را قنچ  نتيانسدا  را ب 

  ادع ا  با ووي دریافت ميدر ننستشن مواعر 

متشن ا ددت    این قیاگ مناط  را ب  شددكل گشاي و يولد خود  عا مرتتاین نكت در این

يواند از ق  قگامي لازم را داشت  اي از قفایا     ما انسداني ميدمد، ب  وااع مناط  يوع  مي

گویدع قفایا  مب متا  گون     گفتب در این قیاگ اي    يوراگ ميباشد، ن  ب  ق  قدم ا طوره

اند يوي قفایاِ  ننسدتشن نداردع بعد مب از این صح ت مست    این قدم ميربطي ب  ا دطوره

گشادع ما  سددي اوب از ز  و ماد داري این يجاب  مسددتع فاامو  چشزمدایي را بشاموزد و یاد ب

ي واوا  یك نشاز انسدداني، چشزي مسددت    قدمي را از دایاهنكاشب    یاد گشاي و قموختن، ب 

قورد و در صشاوريي ب   وي يعالي یافتن  وق ي غایزه    خاص وشواناگ ا ت بشاو  ميبست 

 دمدعمي

                                                 
باشد. مي« بودن، هستن»د كه ظاهرا از مصدر انرا ضمير سوم شخص مفرد دانسته«  يهوه»لفظ  - 1

 آشكار شده باشد « هستي»شود كه آفرينش انجام گرفته و  اين لفظ در تورات هنگامي ظاهر مي
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اق ، داشقا وكس ق   دشاي ا ت    در يوراگ قمده، و مناط  باا بااین،  دشا نزول قیاگ ا

اي قفایاِ  ننستشن مشغول  اد، ماي م رب و ا دطورهعاي ایاك  نمن خود  را ب  واصد ب 

 ع2شودب  وشاشتِ ملتوس و اابل درك وعود خود  معطوك مي

نسا  د از خود ادمد    بااي فرتشد ، ابتدا بایب  يع شا دیگا،  شا نزول قیاگ ااق  نشا  مي

عاي ق تا  باید از زمشن قغاز  اشب، ب  عاي مستيِ بشاو  از خود باید از مستيِ شاوآ  اشبع ب 

 شودعياین مستي قغاز ميخوی  شاوآ  اشبع یاد گشاي و قموختن از نزدیكتاین و خودي

ود باز شددماي بعدي با محتد نازل ميي ول ، قیايي    در نوبتي اول  ددورهبعد از ياج قی 

شود يا گاوه دیده نتي« الل »ي انسا  و رب او ا ت و در مشچكدام از این قیاگ نامي از مب در باره

بااي ننسددتشن بار در ق  طاح « الل »ر ددد و نام مفتب یا مشددتب از قیاگ    ب   ددوره اخلاص مي

ا ل از  وره  ي مزمّل قمده و نزول ق  مابوط ب شدودع وتي در گاوه قیايي    در قغاز  دورهمي

کاد ک  ب   یدووگ م یگمحتد را ب  نووي قماده یبشاشب  د  کلام وو یبداشددد، ماخلداص مي

نظا من این اول  دداگشناانا  ددالقي ولشك اولا اولي  دداگشن با او نازل خوامد شددد و ب  یزود

ز ا یاشددودع یعاي ا ددت بااي بشا  متا  نام الل     بعدا در  ددوره اخلاص نازل ميثقشلا( مقدم 

 شودع  یدیده نت« الل »از  یيووشد، مش  نام یدر غار واا يا نزول  وره  یقغاز شاوآ وو

                                                 
شود اما گمانم بيان آن هاي ديگري هم هست كه اگرچه كمي از بحث دور ميدر اينجا نكته  - 2

داند. به از آميزش پدر و مادر خويش با هم ميلازم باشد. هركسي شكل گيري نطفه و تولد خودش را 

دانست. اين گونه مالكيت در ارتباط با همين دليل در آن روزگار و هنوز هم پدر خود را مالك فرزند مي

آميخت، يعني نيا پرستي و خدا پرستي يك حوزه معنايي اعلاي قبيله، با خداوند در هم مي« جد»

بينيم كه بني اسرائيل ي بني اسرائيل پديد آمد. در تورات ميكرد. مانند آنچه برامشترك پيدا مي

اسرائيل به همين سبب بوده تا خداوند شوند. شايد اين رويكرد در بني فرزندان خداوند هم دانسته مي

 تر شود.برايش قابل درك ونزديك
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شب    بشاما وفادار باشدشب و  دشا نزول قیاگ را در نظا داشت  باششب مياین يش  فاضاگا ب 

مب در زما  بعثت، چادا  ق ددا  ن وده ا ددتع یعاي يترشدايي لازم بوده « اللد »ي فرب  لتد 

 وي قمادگيِ باطاي از  وي مناط  لازم بوده يا بتواند این  لام  اگشن را درك  ادع ونو

 ياین نامي ا ت    در ااق  مطاحياین و يشچشده داگشن« الل »از این ماظا    گفتب،  لفظ 

ا ددت و لزومي مب ندارد    ما در متا  اول ورود ب  بحث خداشدداا ددي ب  چال  با این لفظ 

ما بااي ما اابل فرب مسددت مورد يامل ماي دیگاي را    معااي ق يوانشب نامبرادازیب بلكد  مي

دانشب    بااي خداوند در ااق  ودود نود ون  نام ن ا شددده ا ددت  اباخي ااار دمشبع مثلا ما مي

 ااد( ماناد وزیز،  ایب، والب، روشب، وععع در خود ما ب  واوا  صفت یاد ميمفسداین از این نام

 ا شد شده ا ت    ااق  مب ي

الحاد ما ب ما بنوانشدع و ساني را    در ق  ناممست، او را ب  ق  نام« الل »مایي نشكو بااي نام» 

 (181 وره اوااك، قی  «ا اادعشوند ب  قنچ  ميروي قورند رما  اشد، ب  زودي عزا داده مي

 بااي ما قدمي داردعما چاد ویژگيِ بسشار عدي و ا ا ي این نام یاگا دات  اشب مت 

داراي معاایي اابل يجاب  بااي ما قدمي مسددتادع «( الل »مااغشا از نام ي این ناممت  -1

يوانشب وزگ داشددتن را در زندگي ي ما ميگویب ادابدل يجابد ، یعاي مت دادت  اشدد  د  مي

را يجاب  يوانشب دان  را و والب شددد  ي ما ميخودما  و در اري اط با دیگاا  يجاب   اشب، مت 

 نحو بااي ما ماي دیگا نشز ب  متشني ناميوانشب در خود يجاب   اشبع و مت  اشبع ادرگ را مي

 اي نس يعگون انساني اابل يجاب  ا ت اما ب 

ما،    اابل يجاب  مسدتاد متچاشن يو ع  یاباده مب مستادع یعاي ي این ناممت  -2

اي اي از وتا یك فاد، و متچاشن در ما ماول ول در ما ما« ولب»يجاب  معاایي از یك نام مثلا 

ي قزادي را در اماوز    ما يو ددع  ا ددتع اگا مثلا  لت از ياریي بشدداي، داراي فاایادي رو ب 

اایي بسشار ي معبشاشب    يو ع يانصدد  دال يش  مقایس   اشب مي اشب نسد ت ب زندگي مي
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 قورم دلایليماي دیگا خداوند ميمب در  اار نام را« قزادي»ي بششتاي یافت  ا تع  من اگا  لت 

 ق  خوامب ياداختعدارم    بعدا ب 

قیاد و با يجاب  در ميطور نسدد ي ب ایاك  مب ب ما با يوع  ب ي این نامبدازمب متد  -3

روندع شتار ميما و قروزماي متعاليِ انسدا  مب ب ایاك  يو دع  يذیا مب مسدتاد، قرما يوع  ب 

اي را در ما باشددد، باز مب مااول ناگشددودهاي    از يجاب  این نامقدمي، در ما ماول یعاي ما 

زگ ا  را در و اد يا خود را ب  ق  با اندع نتون  اد و يلا  مياف  اندیشدگيِ خوی  يشدا مي

 يوانشب ب شاشبعما ميطل ي، ادرگ طل ي، دان  طل ي، و دیگا نام

ر اند، باز ق  مفرومي    يحق  ق  از  قرزوماي او بالاياي ميماگاه انسدا  خود را ب  اف   -4

ما را ایستدع ب  يع شا دیگا، این نامي او درقمده، ب  اف  بالاياي ميبوده و يا این ماول  ب  يجاب 

اي    باششب نس ي ما در ماماول انگار نرایت و  دق   مشدنصدي نشست  و درك ما از این نام

 ا تع 

ما قرزوماي متعالي ما مایي    باشددتادم، منصددوصددا ویژگي  ددوم ااین ناماز مشا  ویژگي

يواند يا دني ب  يا   شتا باشدع مشاوط ب  قنك  ما شااختي شدود( ميانسداني محسدوب مي

قل از نسدد ي از خودما  يشدا  اشبع یعاي متوع  این نكت  باشددشب    ما انسدداني، يصددویاي ایده

يصددویا ایدقل، با وااعشت ا اون  فاصددل  دارد، در این   اد    ق خود  در نمن يا ددشب مي

ما،  انو  يوع  انسددا  ااار ما    یاد  ادم، یا بنشددي از ق  نامي ق  ناميصددویا ایددقل مت 

ما را درونيِ خود  ادع باا بااین، چاا  نشست    معااي گشاد يا خود را ب  ق  با اند و ق  ناممي

رك ن اشددع وتي این مرب نشست    ما مذم ي بشاندیششب یا غشا ماي خداوند بااي ما اابل دنام

مذم ي، يشاو این دین باشدشب یا فلا  قيشن دیگاع مرب این ا ددت    ب  عاي بحث خداشدداا ي 

 اول از خود شاا ي شاوآ  اشبع
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قشدداا بوده و مب معااي ارباب بود  و مابوب بود  را داشددت  و « رب»در ق  فردا مب مفروم  -

ن ا ددامي مطلوب باانگشزاناده قدم ب   ددوي ق  مفامشب بوده ا ددت، اما قنچ  مفامشب یا ای

را بااي خود « الل »يواند  لت   اد این ا ددت    بشددا نتياماوز بااي ما چال  ایجاد مي

يواند با ق  مفروم خدا    در صدر معقول  اد، متا  طور    در اا  دوم و وم دیگا نتي

ت    این مفروم را در  شستب دیگاي گذارد، یعاي نووي ا دلام بوده روباو شدودع این ا د

ر ي ولت و معلولي ق  را ديا شدع مثلا با طاح رابط در ق  انتزاوي« الل »وقلانشتي    مفروم 

اال  يفكاي ماطقي اابل يذیا   ادع اما انسددا  اماوز ن  با وقلانشت و ن  با مش  ا ددتدلال 

 باااار  ادع مسئل  این ا ت    ا او  چ  باید  اد؟    اري اط« الل »يواند با ق  دیگاي نتي

اي اشاره  ابع اول ایاك  وقلانشتي ي واشش طرتا  ي   در ایاجا بازمب ناگزیام ب  چاد نكت 

گویشد باید مشددنم  اشد ماظوريا   دام وقلانشت ا ددتع این مفروم    شددتا از ق   ددنن مي

ماي متفاويي داشددت  ا ددتع مثلا در متن ااق  ماي منتل  ياریني معااوقلدانشت مب در دوره

فت   ار رب  صدورگ ا ب یا مصدر نشامده ا ت بلك  متشش  ب  صورگ فعل ب « وقل»گاه وا ه مش 

 اي    مثلا در عایيا دتع یعاي در متن ااق  يعقل نووي  ا  انساني ا ت ن  یك گوما ویژه

در مورد انسا  قمده و یك  ا  انساني  از والب بالا وعود داشدت  باشدع متچاشن این  ا  فق 

ا  اد یيوانشد نشددا  دمشد    مثلا خدا يعقل ميا ددت ن  در مورد الل ع یعاي شددتا در ااق  نتي

ي قثار یوناني قغاز ماي دوم و  ددوم ب  بعد    نررددت ياعت خدا داراي وقل ا ددتع اما از اا 

صورگ ا ب و ب  واوا  یك گوما بشاشب وقل ب گشاد ميشدود و ماط  و فسدلسدف  شكل ميمي

 شودع واوا  وقل  ل معافي ميشود و خدا مب ب ق تاني مطاح مي

 يفاوگ این دو رویكاد در چشست؟ -   

طرتا د ي  وقل در اصدل ب  معااي بسدتن و و س  اد  ا دتع در انسا  نشاومایي يع ش  

  واوا  يتایلاگ نفساني مب ي وشاگ وي واوري ا ت، از این نشاوما با ت    بااي بقا و ادام 
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يا ماناد نشاوي عاسدديع اما این نشاوما اگا ب  خود طور ملتوساندع مثل عاه طل ي، یا ب نام باده

ماي ق  در ياریي و در ا او  قورد    نتون ماي خانتا  باانداز در ميواگذاشت  شود  ا از قشوب

 ودالتي وعاگرا با خشونت و بي ي  دكس بي وابط يواند رابط شدودع مشچكس نتيدیده مي

يوا  این نشاومدا را انكدار یا وذك  اد، باا بااین رامي    بااي انكدار  اددع از طافي دیگا، نتي

ماند این ا ددت    این نشاوما ب  نحوي مرار شددود    مب وعود داشددت  باشددد و مب ویاانگا مي

ماي ما ل نشاوما ا تع یعاي مثلا بچ عا يعقل، داشقا ب  معااي مرار  ادِ  این ا شنشودع در این

در اري اط با ان وه ي لشغاگ  ددكسددي باید خودشددا  خود داري و  اتال خوی  را بشاموزند يا از 

ق   يواند برشدد انسداني و يعالي یافتن باز نتانادع این  اري ا دت    ما سي فق  خود  مي

 این باره يصتشتي وتلي بگشادع عاي دیگاي در يواند ب  س دیگاي مب نتياادام  اد و مش 

ودالدا اگا يعقدل را ند  ب  واوا  یك  ا  انسدداني بلك  ب  واوا  یك گوما خدایي در نظا 

گافتشب    خود خدا مب وقل  ل باشد قنگاه من خودم نشستب    باید خودم را  اتال  اب بلك  

اوا  انسددا  قزاد خددا و بعد عانشددشاا  خدا مسددتاد    باید ماا  اتال  اادع یعاي من ب  و

يوانب مطاح شدومع در متن ااق  وقلانشتي مطاح ا ت    ما سي باید خود  خویشتن را نتي

 اتال  اد اما در متن  ددات وقلانشت ربطي ب  این چشزما نداردع در قنجا وقل گوما مقد ددي 

ه ي متا  وقل  ل قفایده شدوا ط ي چشزما مب ب ا ت    اصل و  ل ق  نزد خدا ا ت و مت 

ما مب وكومتي اي دارند، و بااي  اتال قدما ت، و  بعد مب ولتا و وا تا  از ق  وقل  ل بارا 

ي اند یعاي چراريا    مت مداي معتولي روشت خوانده شدددهوعود داردع در متن  ددادت، قدم

گویدع این  ددنن مشددرور را شدداید شددا  باید چشزي باشددد    فقش  و والب ميرویكادماي دیاي

گفت روشت را دین نشسددت الا قنچ  مفتي گویدع در  ددات يارینيِ ما مب اشددشد    ميشدداشده ب

در یك « الل »اندع باا بااین طاح چادا  بوده  د  فقشردا  و والتا  معتولا در  اار وا تا  بوده

 دعگاان  مب بوده باشيواند يافادي  شا ي بااي مقاصد  طل  شستب وقلاني در  ات، مي
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چشسددت، یعاي ما با این وقلانشت اماوزي    خود باشاد مب دانسددت   والا يكلش  ما-س 

 د ت يشدا  اشب؟« الل »يوانشب ب  شااختي اابل ا ول از شود چگون  ميمي

طرتا د ي  من ايفااا ب  وقل خود باشاد بششدتا باور دارمع در ایاجا باز مب باید اشاره  اب    

مفروم ااقني را دارد و ن  ق  مفروم  دداتي راع  ن  صددافا ق « وقل»در فاماگ و زبا   اوني ما 

ماي روزگار خودما  را يشدا باد  د  ویژگيوقلدانشدت اماوز بششددتا بد  نووي خادورزي راه مي

يوانشب مفروم الل  را با رویكادي  اد و در عاي خود  نشاز ب  بار يِ داشقتاي داردع والا ميمي

 شبع  ب  این خادورزيِ اماوزي مورد يامل ااار دم

ر ددد، این ا ددت    باید يعایفي دیگاي    بااي فرب این مسددئل  ودداوري ب  نظا مينكت 

گتا  من بدو  این يعای  ما نوآ يلاشددي بااي فرب مشددنم از خود انسددا  داشددت  باشددشبع ب 

 ثتا و بي« الل »ماي خداوند و فرب  لت  نام

بشاي يدید قمده ا ت    ن  مثل  ي عوامعبشروده خوامد بودع اماوز ط ق  متو طي در مت 

خوامد يلقيِ دیگاي از خود  يشدا  اد گذشدت  روشت ا دت و ن  اربابع این ط ق  متو د  مي

    با يلقيِ يشششاشا  متفاوگ ا تع

يوا  اي ا ت    در  ات ياریني  تتا ميبااي انسا ، چشز بدیع ويازه« يششافت»اصدطلاح 

 چشزي نظايششددافت عامع ، يششددافت عرا ، ب  چ گویشب يششددافت انسددا ، دیدع واتي مي

داریب؟ع بد  يع شا دیگا ودالدا مادم عردا  ماتظا ویاانيِ نردایي و اشامت ب  مفروم  دداتي ق  

قمد مسافا بود يا خود را از این عرا  ب  عرا  نشسدتادع در يفكا  داتي، انسداني    ب  دنشا مي

د و بایست رنج  فا را يحتل  اا  فق  ميدیگاي    برشت در ق  يع ش  ا ت با اندع این انس

از شدددايد و ناملایتاگ نراا ددد يا این انتقال فشزیكي از این عرا  ب  عرا  دیگا صددورگ گشادع 

مت  چشز مب از ا ل معشن شدده بودع اما والا انسا  مسافا نا جا قباد نشستع  ا ن متشن زمشن 
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ي و ملكويي باشد در متشن زمشن باید ا ت و فاعام  مب در متشن زمشن خوامد بودع اگا برشت

 يدید قیدع

يصور برشت و والب يس از ماگ و مسايل دیگا مابوط ب  متافشزیك زماني يا يِ رنج و غابتِ 

مد خواداد    ماوز يكاولو ي  اختن برشت در اختشار انسا  ن ود، والا انسا  ميانسدا  را مي

ق  را مب را فاامب  اده ا تع یعاي  ارماي برشدت را در متشن زمشن ایجاد  اد، ابزار  اختن 

افزاري ق  در وال يكتشل شد  ا تع اما یك چشزماي دیگاي مب باید باشد يا ق  برشت  نت

ما را    معتولا ي قدمي عوامع بشاي و مت مب معاویتي ا ت    مت  اما  وااعي بگشاد، ق 

ماي ویاانگا را روانيِ خصددومت مب نزدیك  اد و وواملِبا مب  ددا عاگ و خصددومت دارند، ب 

يا  اد يا زمشن زیستگامي مطلوب بااي انسا  شودع ایارب چشزي روز  تانگشداا ایي و روز ب 

ماي خداوند  اب نامبشاشب و من فكا ميماي ق  را از گوش  و  اار این عرا  ميمست    زمزم 

 يواند این مرب را باقورده  ادع مي   يعالي بن  روا  انسا  ا ت در این زما  بششتا از متشش  

 الانماني معاایي دارد؟ما بااي ااوام و يفكااگ منتل  یعاي بشنس  این نام

ما را مطاح مدایي مداناد والب، وزیز، روشب،  ایب و یا ما دام از نامطرتدا دد ي  بلد ، ندام

ید در نظا مدا ادابدل فرب و مطلوب مسددتاددع ياردا این نكتد  را باي ملدت اشب بااي متد مي

ماي دیاي مب با ي ملتي و اوم خاصي نشستع در قموزهماي او ویژهباششب    خداوند و نامداشت 

 این نكت  يا شد شده ا ت    خدا، خداي مت  عرانشا  ا ت ن  خداي گاومي خاصع

بشاشب يوانشب بد  این مفدامشب با ددشب، امدا در وتدل ميبدا محتواادر مقدام نظا( مي –س 

ما و  اد و م تاي با متشن مصددداق   در ياریي وعود دارد خلاك این را بشا  مي مایيمصددداق

 ر شبماي ياریني ب  یك چشز یونشور ال نتييجاب 

خوامشب مشدداووشت طرتا دد ي  اوتتالا یكي از مشددكلاگ ما متشن ا ددت    متششدد  مي

   ب  باز خواني و نو  اشب خودما  را از گذشدت  بگشایب و  تتا عااگ و عسارگ این را يشدا مي
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ام  ام و گفتمایب بارما نوشت مایب و  ناااني دازيِ مفامشب برادازیبع من در بسدشاري از نوشت 

 زما  ر ول و ب    ا دلام و ااق  م دا  ا دت و ن  مقصددع ب  يع شا دیگا، لازم نشسدت    ما ب 

دما  را ااق  ااار دمشب اما ي وزیتت خويوانشب نقط مزار و چرارصد  ال يش  باگادیب، ما مي

اي ماي خداوند، و يحول انسددا  در طول ياریي، بازخوانيِ يازهيذیا بودِ  نام با يوع  ب  يو ددع 

 ماي يارینيواوا  مصداقباششبع قنچ  شتا ب ما داشت متاا د  با شاای  انسا  اماوز از ق  نام

لام نام ا ددو اس ب قنچ  در دورا  باي گویشد، شدداید رب  زیادي ب  ااق  نداشددت  باشدددع مثلامي

 گشاد، بششتا يافادي  شا ي ا ت بااي يوعش  نظام خلافتعشكل مي

ا  ما ياظشب  اشب نتشج اگا مدا نشدازمدا، و رواب  عتعيِ خودما  را با ا دداس ق  نام –س 

ا  شگوید  مدك بعثت ان شددود، یعاي در يي چشزي دنشایي مسددتشبع قااي بازرگا  ميدنشایي مي

 اد و دارد  فااگشاي  ار  را در زندگي انسددا  بششتا خدا و قخاگ ا دت، ب  نظا يواودع نتي

خدا  خاطايا  فق  ب گوید، یعاي رفتار عتعي ادع ایشدا  از یك موووآ بالاياي  نن ميمي

باشددشد، مرادس بازرگا  چ  درك و مفرومي از این خاطا قنك  قخاگ را داشددت باشددد، فق  ب 

 ارد؟ارش  د

ي بعدي گوید ماول گوید اما قنچ  ایشددا  ميطرتا دد ي  اوتتالا قااي بازگا  در ددت مي

مایي    زیا ماي خداوند، دو گون  نام بااي خداوند با شددتادم، یكي ناما ددتع  من در طاح نام

يواند ورددور گفتب قنچ  در نمن ما مي«ع الل »ا ددت و دیگاي خود لفظ « الل »ي نام مجتوود 

يوانشب معاای  را بفرتشب و در زندگي فادي و اعتتاوي ي يشددا  ادد، یعاي قنچد  ما ميمعادای

شوندع اما شتاده مي« الل »ي نام مایي مسدتاد    زیا مجتوو خود از ق  براه بگشایب متا  نام

بدا نووي غش دت معادا متااه ا دددتع یعاي مدا لفظي را داریب  د  معادای  را « اللد »خود لفظ 

افتار ق  گنشست بلك  يارادو سي ا ت    نمنِ خودما  ب « الل »این مشدگل از نام فرتشبع نتي

يواند ب  چشزي بشاندیشد    نتي داند چشستع ماي انسدا  ا ت    ميا دتع این مب از ویژگي
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ایب    ي ما از متا  دورا   ود ي، متششد  این  وال را از خودما  و از دیگاا   ادهمثلا مت 

قفایا  چ  چشزي بوده ا ددت؟ یا بعد از این عرا  چ  خوامد بود، یا ایاك  بعد از ا دل از قغاز 

يع شا دیگا، من در این عرداِ   اوني، یدا متشاكد  شددتا دنشا مدا چشسددت؟ بد این ق ددتدا 

فاض    متشن دنشا را مب ي دیل ب  برشت  اشب، اما  اب، و ب نامشد ، مسدتب، زندگي ميمي

 ياراااي زندگي من مسددت، بعد از این نقط  يایا  چ  خوامب شددد؟ ن ي يایاني ببالاخاه نقط 

ما یا مشلشاردما  ددال وتا  اد باز مب اوتتالا نقط  من، بلك  این عرا  مب ب  فاض قنك  ملشو 

 يایاني خوامد داشت، بعدا چ  خوامد بود؟   

يواند درك تيمسدت    چشستيِ خود ق  چشز را ن بشاشب نمن ما مدام در عدال با چشزيمي

بل  ددانشتي غشا اا« الل »دانشب چشسددت، با لفظ يوانب  بگویب این چشزما    نتي ادع والا مي

مي يوانشب ب شاشبع « الومشب»انكدار داردع متشن لفظ الل  را با متشن رویكاد در يوراگ ب  صددورگ 

از  الومشب شدود    ماوز قفایاشدي شدكل نگافت  ا تع یعايالومشب ماگامي در يوراگ طاح مي

 اد اما متشاك  قفایا  شددكلي ب  خود  گافت و ي مسددتي  ار خود را قغاز ميبشاو  دروازه

ماي  رن ایااني باز مب ب  شودع متچاشن زروا  در قیشنمستي يشدار شد، الومشب مب نايدید مي

 شودعزما  گفت  ميخداي بشاو  از 

ما با دشددواري و شدداید با ااي این نامشددود فرب ما از معاز مرتتاین وواملي     دد   مي 

، ما، نامحدود بود ما قمدهع در این يعای بست روباو شود، نوآ يعایفي ا ت    بااي این نامبن

 ما بشاو يارا این، وتي معااي این ناملحاد مكاني طاح شده ا تع ن لحاد زماني وچ  ب ب چ 

گذاري در خود با ماگون  نام ت    خود ب اي ااز مكا  و زما  يوصدش  شدده ا ت واین مسئل 

ما بشا   ااده معااما، ودود ومازماي چشزما مستاد وماگامي    گشادع زیاا نامياااض ااار مي

مب    معاك او باشددد چشزي در التاو زما  ومكا  ن اشددد، ومش  ودودي را بانتابد، ط عا نامي

 يوا  بااي او يشدا  ادع نتي
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ر شبع معااي این وا ه، مي« مطل »نام نتاي دیگا ب ب  یك وا ه متاااض عا ا ت   از متشن

واوا  يوصددشفي بااي معااي اما متعالي  نشز چادا  بااي نمن ما روشددن نشسددتع در ب  ویژه ب 

معتولي وودادي،  داشقدا یعاي چد ؟ فرب ایارب بااي نمن مدا مادمِ« مطل »دانشب وااع مدا نتي

اي يارا  و ماموز در نشت  يوانشب ب وال مينتایدع اما دروشنِتكن ميياردا دشددوار بلكد  نامند 

ي يوانشب معاایيع شا دیگا، این در ت ا ت    ما نتيبنشدي از نمن خودما  اوتااك  اشبع ب 

يوانشب انكار  اشب    نمن ما بايا از زما  ومكا  را در نمن خود يصددور  اشب، اما این را مب نتي

دانشب معااي ق  چشسددت،     چشزي    نتيدانشب چشسدت درگشا ا دتع اینباچشزي    نتي

 مایي ماناد الل  یا الومشب،  برذیایبعرا در نام« معاا»نووي، غش تِ  شود يا ب مي

ماوال از ماظاي دیگا    نگاه  اشب، مي بشاشب این ياااض در نوآ اندیش  خودِ ما مستع ب  

ي فاا ددوي زما  ومكا ، ب   تاد  اد يا معاایي را در بارهياین نمن ما ا ددت    دايب يلا  م

 اشب ومتچاا  با غش تِ این فرب خوی  درقورد واگاچد  معتولدا يوفشقي در این بداره يشدا نتي

 ایبع یعاي ما این ا تعداد را داریب    ب گاه از این يلا  فاو ناشست معاا مواع  مستشب اما مش 

يوانشب این يا    ود ان  اما باشادي را طاح  اشب    شبع یا ميفاا دوي قنچ  مسدت بشاندیشد

يش  از قفایاِ  این مسددتي، چ  بوده ا ددت؟ یا يس از انتراي این مسددتي، چشسددت؟ و متشن 

  شاندعواديِ وشاگ ميبااي اماي باشد    نمن ما را ب « غش تِ معاا»اي از يواند نشان مي

خداوندِ واوددا در نمن(، و «ارب»بااي « يو»فاد در ااق   ارباد وددتشاماي دوم شددنمِ م

يواند نشانگاِ متشن ورور و غشابِ يا ودود زیادي مي« الل »امو(  بااي « او»ودتشا دوم شنمِ 

معاداماي نام خداوند باشدددع ماظورم ورددور وغشابي ا ددت    در نمن ما بااي معااما ايفاق 

خدا( «االل » اد اما معااي ر يشدا مياخداوند( در نمن ما ورددو« رب»افتددع معتولدا معااي مي

شود     سي يوانست  باشد متواره غای  ا دتع اوتتالا  ب  متشن  د   در ااق   تتادیده مي

عز با وتشا غای  یاد شده ا ت و ب « الل »خوانده باشدع یا قنك  متشش  از « يو»را با ودتشاِ « الل »
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ور ولا  « او»اي مشا  ي موارد دیگا وا ط  ع در مت3ي دا تا  مو ي ا تیك مورد    در باره

گویدع مناط  ااق ، خواه  نن مي« او»نقل از شدود ومتششد  این وا دط  ا ت    ب دیده مي

در متن مواع  مستشبع « الل »محتدر دول باشدد، خواه دیگااني    ما باششب، متشش  با غش تِ 

ا از اند، بششتشب ووروري با خداوند داشت اي مستقگون مایي    ر ولا  ب ي واگوی اما در مت 

 ع4ا تفاده شده ا ت« رب»نام 

ن دنشا را يوانشب ایيوانب بگویب، ما ا او  در دنشایي مستشب    ميبا این يوودش  منتصا، مي

مایي از لتس  اشب، يجاب   اشب، و دگاگون   اشبع متاا دد  با متشن زندگي در این دنشا، نام

يوانشب معااي ق  را شار داریبامثل وزیز، والب، خال ، روتا  وععع(    ميخدداوندد را مب در اخت

ما يوانشب متشن نامما اوتلا ب نششب متچاشن ميدر خوی  يجاب   اشب و مویت خود را با ق  نام

 ار گشایب و عامع  را ب   ددوي معااماي متعالي دگاگو   اشبع این را در زنددگي اعتتداوي ب 

ي خداوند در زندگي دنشا ا ددتع مب دنشا بااي ما ورددور دارد مب معااي این ما ددرب ما از نام

شددود    این يعالي یافتن يا  جا؟  ددقفي دارد یان ؟ ما عایي ماع والا این يا دد  مطاح مينام

بااي يوا  در این معااما داریب؟  یا ما نسدد تي از معااما را    در وشاشت ب  يحق  با ددانشب باز 

                                                 
اناالله، لااله الا  ، در اين آيه خطاب به موسي آمده است: انني14ي ي طه آيهنگاه كنيدبه سوره  - 3

ي الصلوة لذكري. اين آيه در واقع نوعي بازخواني تازه از داستان موسي و مواجههانا، فاعبدوني و اقم

او با خدا است كه در كتاب خروج تورات آمده است اما در تورات به جاي الوهيم يا الله از لفظ 

هوه است)سفر خروج باب سوم هستم( استفاده شده است كه ضمير اول شخص از همان ي«)اهيه»

شود و با او گفتگو مواجه مي« خدا»(. همچنين به همين دليل كه موسي مستقيما با 15تا 13آيات 

 الله لقب گرفته است.كند كليممي

يا » هاي رايج، اين لفظ را استفاده شده است. در تعبيرها وتاويل« اللهم»در قرآن پنج بار از لفظ  - 4

توان اند. اما واقعيت اين است كه در باره اين لفظ ابهامات بسياري وجود دارد كه  نميمعنا كرده« الله

 به آساني در باره آن اظهار نظر كرد. 
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 شدداند؟ اگا این معااما يو ددع  يذیا مسددتاد قخا  ار ب  ماي بالاياي ميا ب  اف این معااما ما ر

 ر د؟ جا مي

ماي معاایي خود، ب  ماي خداوند، با رشت ي نامبشاشب  مت عا ا ت    ميدر  دت از متشن

 مایي مسددتاد    اگانام ماي اابل فرب و اابل وس،باندع یعاي مت  این نامراه مي« اللد »ندام 

در دت و ب  مواع فرب شدوند و در ما فعال شدوند ما را ب   وي ق  نامي    معاای  غش  ا ت 

فظ قیدع لمایي معاایي مشا  دنشا و قخاگ يدید ميگویب    رشت  شانادع ب  متشن عرت ميمي

 ماي مابوط ب  این دنشاگشاد اما بدو  يوع  ب  نامدر ووزه معادایي قخاگ و معاد ااار مي« اللد »

 يوانشب ب  ق   و متوع  شویبع نتي

اما این رو  ب  عز در متن اصددلي، یعاي ااق ، در متو  دیگا دیاي روایت نشددده ا ددتع 

ماي معتولي، وتي والتا  دیاي نامِ يارا ما قدميع شا دیگا، بسددشار ايفاق افتاده ا ددت    ن ب 

با  یكسو زده و رویارويگار ياده غش  را ب اند    اناي در گفتار ونوشتار خود قوردهگون را ب « الل »

ا، ما، دوامو امثالرب در بسشاري از مااعاگ« الري»، «یاالل »اندع يا ش اگ لفظي در او متكلام شده

ر د در این گفتارما ونوشتارما،  شِ  نظا مياشدعار و مدای ، شدامدي از این مدوا مسدتادع ب 

، این «الل »و « رب»ك  ب      ودم يوع  ب  عایگاه الفادِ اي ايفاق نشفتاده باشدد، بلمعاایي يازه

يواند ب  نحوي نشا  از خل  معااما اندع این خل  ودرمب قمشنتگي، ميدو وا ه با مب خل  شدده

شود  ادرگتي، ابرام افزایي،  مذیا  اي    از این قشدوب واصدل ميدرنمن ما باشدد و نتشج 

 خوامد بودع « الل »یا متا  لفظ ي اما متعالي گویي و يومب در باره

لحاد نماي نتوانشب ق  را درك  اشب فكا والا اگا قخاگ را فاا ددویي بدانشب    الآ  ب  –س 

ما در مااول اولش ، بعدا  اشد با يشاده  اد  ا دامي خداوند در عامع   و در رواب  بشن انسا مي

 ب  ق  قخاگ یا ب  ق  برشت غشا اابل درك خوامشب ر شد؟
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داند طرتا  ي  فرب این نكت  بستگي ب  يلقي ما از خودما  داردع قیا انسا  خود را  امل مي

يا، وععع يا، اويما دو ددت داریب خود را از قنچ  ا او  مسددتشب زی ايا، والبیا ناام؟ چاا ما قدم

 چاشن اشبع متاي را وس ميفاصل « قلمن ایده»و « منِ ا او »دمشب؟ یعاي متشش  مشا  نشا 

 اشبع متشن وس فاصل      اي را وس ميقل مب فاصل ي ایدهي ا او  و عامع مشا  عامع 

 اشب شود يا ما از قنجا    ا او  مستشب گامي فاايش  بگذاریب و خودما  را ب  قنچ  فكا ميمي

  باششب، ماگامي    بقل مسدت با انشبع اگا در ت وا ت  اده باششب و در ت علو قمدهایده

شود ي دیل مي« ا او منِ»شد ب  قل محسوب ميقل ر دشدیب، ق  ووعشتي    ا لا ایدهق  ایده

ا را ب  ایستد و م ما ميي معاایي بششتاي در اف  اندیشگيبا يو دع « قلایدهمنِ» داوت و باز ب 

ي عامع »ن یا ای« قلایده منِ»خواندع در این روند چ  ايفااي افتاده ا ددت؟ این  ددوي خود مي

يوانسددتشب ق  را    والا در اف  اندیشددگي ما يشدا شددده ا لا  جا بوده و چاا ا لا نتي« قلایده

  ایستد و ب  محض ایاكبالايا مي« منِ ا او »متششد  یك يل  از « قلمنِ ایده»بفرتشب؟ انگار ق  

اي در شددتایلي بايا روي يل   اب باز اوقیب و او را در خود و با خود یگان  ميمن یك يل  بالايا مي

ماي دوري    الآ  از ق   اد يا اف شددودع و این دا ددتا  ماي  ادام  يشدا ميبالايا يشدای  مي

اي ي نور، مثل  ددتارهاي در  ددورهيوانب داشددت  باشددب عز ایاك  ب  يع شا قی مش  يصددوري نتي

نو شد  را ب   تت و  وي خود  ي این روندِ نو بزند و مت درخشاده در ق تاني دور  و و مي

 دمدع اما  مي

 اب در این مورد باید يوودش  دمب این ا ت    خدااالل ( یا قخاگ و دیگاي    فكا مينكت 

ماي زیا مجتوو  در انسا  و عامع ، نتاید اما با يحق  نسد يِ ناموال    دور ميمعاد، در وشن

« ا ددف»و « صددشاوگ»يوانب از يفاوگ معااي ميشددودع بااي فرب بششددتا این نكت  باور يذیا مي

ا دتفاده  ابع در اصدطلاواگ ااقني انسا  مسافاي ب   وي خدا نشست بلك  صشاورگ انسا  ب  

  اد و فق  مواعشتي دیگا  فا مياي ب  نقط  دوي خدا ا دتع مسافا  سي ا ت    از نقط 
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    شود، ماگاميرامي  فا مي اد، مسافاي    ب  اصد شراي دیگا ا  يغششا ميعغاافشایي

افتد، ي شدرا مقصدد بشود، ب  مقصد ر شده ا ت، اما در صشاوگ ايفاق دیگاي ميوارد دروازه

خودِ راه، مقصد مب مستع در این ايفاق، ما گامي    انسا  در صشاوگ ب   وي او با مي دارد، 

ماي زیا ا واتي نامچشزي از او را در خود محق   اده ا ددتع اما این شدداط وااعا مسددت    ي

  ناي گفتع« الل »يوا  از لفظ مجتوو  درك نشود و ب  وتل در نشاید نتي

و غشاه ن اشددشب؟ یك  personalدن ال يس الل  ب  مفروم یك شددنم نشسددت، یعاي ب  –س 

 معاا ا ت یا یك دغدغ ؟

 وانشد یكيدمدع مييوانشد این نام را یك فاوش  بدانشد    در وتل عواب ميطرتا د ي  مي

معااي فاوبسدت  و ناگشوده بدانشد    نمن انسا  را ب  چال  مدام گافت  ا ت، وچو  بسشاري 

مداي ادابدل فرب خودما  را اایل يوانشب غشدِ  معادا را بايدابشب باای  ویژگيمدا نتياز مدا قدم

ب عدال ایشدویبع ب  يع شا دیگا، در ااق  با خدایي نامتعّشن مواع  مستشب اما چو  نتوانست مي

 ایبعا   ادهوارهایب و انسا نماي خود را با این خداي نامتعشن بايابشب باای  ودود اایل شده

 ي وقلاني با ارش  باخوردار نشستشب؟باا بااین از یك مواعر  –س 

 گشاد؟نام فاا وي مستي نمن شتا را ب  چال  نتيطرتا  ي  قیا چشزي ب 

 گشادبل  ب  چال  مي –س 

ي امكاناگ وقل مب ي  متشن  دافي ا ددت، این دغدغ  را گاامي بدارید، از مت طرتدا دد 

فرتشب اما چشسددتي او را ا ددتفداده  اشد، اما يوع  داشددت  باشددشد، چشزي    بودن  را مي

 رودعفرتشب نفي نكاشبع با نفي  اد  ما این دغدغ  از مشا  نتينتي


